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نعمت زاده خبر  داد
سال ۹۷ پایان عمر  «پراید»

شــرق: وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز  �
بزرگداشــت صنعت، درباره مــواردی از جمله 
تفکیــک ایــن وزارتخانــه، خــودروی جنجالی 
۲۰۰۸، توقــف تولیــد پرایــد و... بــه اظهارنظر 
پرداخت. محمدرضا نعمــت زاده با بیان اینکه 
ادغــام وزارت بازرگانی با صنایــع و معادن بجا 
بوده اســت، اعــلام کرد خــودروی ۲۰۰۸ هنوز 
قیمت نهایی نــدارد. همچنین در زمینه فروش 
حواله این خــودرو با رقم های ۶۵ و ۷۵  میلیون 
تومان باید گفت کــه هرکس این اقدام را انجام 
داده، ســرش کلاه رفته است، چراکه با توجه به 
شــرایطی که ایران خودرو به منظور جلوگیری از 
سوء استفاده ها مدنظر قرار داده، نمی توان حواله 
را جابه جا کرد و بــه هیچ عنوان خودرو تحویل 
داده نمي شــود، یا به نام کســی که دست دوم 
خریداری کرده است، نمی شــود. نعمت زاده با 
بیــان اینکه نزدیک به ۲۰  هــزار طرح صنعتی و 
معدنی جدید راه اندازی شده است، خاطرنشان 
کرد: در این ۲۰  هــزار طرح حدود ۳۰۰  هزار نفر 
اشتغال مســتقیم ایجاد شده و ۷۰  هزار  میلیارد 
تومان نیز ســرمایه  گذاری صورت گرفته اســت. 
علاوه بر این در سال گذشته طرح رونق تولید با 
حمایت از صنایع کوچک و متوســط مدنظر قرار 
گرفــت و در مجموع نزدیک بــه ۲۵  هزار واحد 
صنعتی و کشاورزی از تسهیلات بانکی استفاده 
کردند. وی با اشــاره به اینکه در ســال جاری با 
اقتصــاد مقاومتی  تصویب ســتاد فرماندهــی 
و همــکاری وزارت صنعــت و بانــک مرکــزی 
مجددا طــرح رونق تولید کلیــد خواهد خورد، 
یادآور شــد: تاکنون هــزارو ۹۰۰ واحد صنعتی 
در این طرح نام نویســی کرده اند و بررســی ها از 
سوي کارگروه های استانی آغاز شده است. وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت ادامه داد: در ســال 
جــاری علاوه بر طرح رونق تولید با نوســازی و 
بازســازی اصنــاف تولیدی و خدماتــی روبه رو 
خواهیــم بــود کــه از تســهیلات لازم بهره مند 
خواهند شــد. علاوه بر این نوسازی صنایع کشور 
اعم از کوچک و متوســط و بزرگ در دستور کار 
قرار می گیرد و دستورالعمل این طرح تهیه شده 

و به زودی به استان ها ابلاغ می شود. 
ادغــام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن بجا 

بود
وزیــر صنعت، معدن و تجــارت در ارتباط با 
لایحه تفکیــک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع 
و معادن، اظهــار کرد: به نظر بنــده ادغام بجا 
بوده اســت و مرحوم هاشمی رفسنجانی در آن 
زمــان عنوان کردند که این ادغام باید به صورت 
مــوردی مدنظر قرار گیــرد، چراکه اگر یک مرتبه 
این اقدام انجام شــود، مشکل آفرین خواهد بود. 
درحال حاضر می بینیم که چهار وزارتخانه ادغام 
شده اند. در ارتباط با صنعت و معدن زمانی که 
سیاســت گذاری صورت می گیرد، باید یک نهاد 
تصمیم گیرنده وجود داشته باشد و علاوه بر این 
تجارت بخشی از صنعت و صنعت نیز بخشی از 
تجارت اســت؛ بنابراین اگر از تولید ملی حمایت 

کنیم ادغام بجا بوده است. 
کسانی که حواله   خریدند سرشان کلاه رفته

نعمــت زاده در ادامــه نشســت در پاســخ 
به ســؤالی مبنــی بر اینکه چرا بــا وجود اعلام 
قیمت هایی که از خودروی ۲۰۰۸ صورت گرفت 
و این خودرو از تســهیلات گمرکی نیز برخوردار 
شــد، نهایتا پیش فــروش آن ۶۰  میلیون تومان 
شــد، درحالی که قیمت هایی با حــدود قیمت 
نهایــی ۷۰ و ۹۰  میلیون تومــان روی آن مطرح 
شــده بود، گفت: در حقیقت موضوع خودروی 
پژو ۲۰۰۸ ارتباط مســتقیم بــا وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت نــدارد، بلکه طرف حســاب 
مشــتریان و بخش متصدی تولیــد این خودرو 
یک شرکت بزرگ و باســابقه تولیدکننده است. 
از طــرف دیگر خودروی پــژو ۲۰۰۸ اولین تولید 
سرمایه گذاری مشــترک پژو و ایران خودرو است 
که امیدواریم بعد از این همکاری های بیشــتری 

نیز اتفاق بیفتد.
 وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر فروش 
حواله خودروی پژو ۲۰۰۸ در برخی ســایت ها با 
رقم ۶۵ و ۷۵  میلیون تومان تصریح کرد: هرکس 
این اقدام را انجام داده ســرش کلاه رفته است، 
چراکــه با توجه به شــرایطی کــه ایران خودرو 
به منظــور جلوگیری از سوء اســتفاده ها مدنظر 
قرار داده، نمی تــوان حواله را جابه جا کرد و به 
هیچ عنوان خودرو تحویل داده نمي شــود یا به 
نام کسی که دســت دوم خریداری کرده است، 

نمي شود. 
توقف تولید پراید در پایان سال ۹۷

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاســخ به 
ســؤال دیگری مبنی بر زمان توقف خط تولید 
پراید، اعلام کــرد: در زمانی که دولت روی کار 
آمد، بیش از ۷۰ درصد تولیدات شــرکت  سایپا 
مربوط به پراید بود، اما در سال ۱۳۹۵ این رقم 
بــه ۳۴ درصد کاهش یافت و در ســال جاری 
نیــز به ۲۸ درصد کاهش خواهــد یافت و این 
یعنی تولید انواع دیگر خــودرو افزایش یافته 
و مــا باید بدانیم توقف یکبــاره خودرو موجب 
به هم ریختن بازار می شود. بنده به شخصه فکر 
می کنم اواخر ســال ۱۳۹۷ پایــان عمر پراید را 

خواهیم داشت. 

گزارش روز

اقتصاد

مدیرعامل محک در روز صنعت و معدن:
توسعه بدون همکاری ۳ بازوی 

اصلی جامعه مقدور نیست
آراســب احمدیــان، مدیرعامل مؤسســه خیریه  �

محــک، ضمن تبریک روز صنعت و معدن به اعضای 
اتاق هــای بازرگانــی، صاحبــان صنایــع و بنگاه های 
اقتصــادی و تمامی  فعــالان این حوزه کــه به عنوان 
بازیگــران یکی از ســه بازوی اصلــی جامعه؛ یعنی 
دولت، بنگاه های اقتصادی و ســازمان های مردم نهاد 
فعالیت می کنند، گفت: «توسعه و رشد پایدار جامعه 
بدون همکاری ســه بــازوی اصلی جامعــه مقدور 
نیســت. محک قدردان همه فعــالان حوزه صنعت 
و معدن اســت که با همراهی خــود در بیش از ربع 
قرن فعالیت این مؤسســه، نقش اساســی در رشد و 
توســعه محک و حمایت از کودکان مبتلا به سرطان 
داشته اند». وی ســپس به نقش بنگاه های اقتصادی 
در فعالیت مؤسســه خیریه محک اشاره کرد و گفت: 
«مؤسســه محک در مقدمه اولین برنامه استراتژیک 
خود که در ســال ۱۳۸۵ تدوین شده است، بر اهمیت 
پرداختن سازمان های مردم نهاد و بنگاه های اقتصادی 
تأکید و تصریح کــرده و در این حوزه ایفای یک نقش 
محوری را هدف قرار داده اســت».وی افزود: «اولین 
گام تحقق این هدف برگزاری اولین نمایشــگاه پوستر 
بــا عنوان «پیوند مهر» در ســال ۱۳۸۹ بوده اســت و 
پــس از آن بــرای ترویج این مفهوم مقرر شــد هر دو 
ســال یک بار مقارن بــا روز جهانی ســرطان کودکان 
(۱۵فوریه) کنفرانس بین المللی مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها و ســرطان کودکان برگزار شــود. از آن روز 
تاکنون پنج دوره از این کنفرانس با همراهی اتاق های 
بازرگانی، بنگاه های اقتصادی و صاحبان صنایع برگزار 
شــده اســت». وی با بیان اینکه محــک در این دوره
۱۰ ســاله تــلاش کرده اســت تا بــه ترویــج مفهوم 
مســئولیت اجتماعــی بپــردازد، افــزود: «برگــزاری 
کنفرانس هــای ملی مســئولیت اجتماعی از ســوی 
شــرکت ها و ســازمان های دولتی و همچنین تعریف 
استاندارد، نشان و تندیس مسئولیت اجتماعی از سوی 
این بخش ها حاکی از ترویج موفق این مفهوم در میان 
دولت و بنگاه های اقتصادی بوده اســت». مدیرعامل 
مؤسسه خیریه محک گفت: «بالغ بر ۱۰ سال تمرکز بر 
موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها، بدون همراهی 
اتاق های بازرگانــی ایران و تهران کــه در تمامی  این 
ســال ها حمایت مالی این برنامه را برعهده داشته اند 
و همچنین بدون همراهی شــخصیت ها و سازمان ها 

و شرکت های ملی و بین المللی مقدور نبوده است».

مهر: نایب رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: 
تا زمانــی که عراقی ها بــه درخواســت ایرلاین های 
ایرانی عمل نکنند، تمامــی پروازها به فرودگاه نجف 
لغو خواهند شــد.اصغر عبداالله پــور درباره لغو پرواز 
ایرلاین هــای ایرانی به فرودگاه نجــف گفت: از امروز 
صبح شــرکت های هواپیمایی ایرانی طبق تصمیمی  
که از پیش گرفته شــده بود، تمامــی پروازهای خود 
به فرودگاه نجــف را به دلیل بالابردن هزینه خدمات 
فرودگاهی از ســوی این فرودگاه، لغو کرده و صرفا به 
فــرودگاه بغداد پرواز دارنــد. این تصمیم تا زمانی که 
طرف عراقی خواســته ایرلاین هــای ایرانی را عملی 
نکنــد، ادامــه خواهــد داشــت.نایب رئیس انجمن 
شــرکت های هواپیمایی ادامــه داد: مدیران فرودگاه 
نجف چون می دانند هم مســافران و هم شرکت های 
هواپیمایی ایرانی به خدمات آنها نیاز دارند، ســرخود 
و بدون توجه به درخواســت ایرلاین های کشــورمان، 

هزینــه خدمــات فرودگاهــی را که از شــرکت های 
هواپیمایــی اخذ می کنند، بالا برده انــد. این در حالی 
اســت که هزینه ای که ایرلاین های آنها بابت خدمات 
فرودگاهی به فرودگاه های ایــران پرداخت می کنند، 
یک ســوم هزینه ای اســت که ما به آنهــا می دهیم.
به گفتــه عبداالله پــور، افزایش هزینه هــای خدمات 
فرودگاهی در نجف ســبب تحمیل هزینه های گزاف 
به مسافران ایرانی شده که در نتیجه کاهش تقاضای 
ســفر به این شهر را در پی داشته است؛ بنابراین برای 
شرکت های هواپیمایی ایرانی هم به صرفه نیست که 

با صندلی های خالی به نجف پرواز داشته باشند.
وی هزینــه خدمــات فرودگاهی نجف را شــامل 
عوارض گمرکی معادل ۸۵ دلار به ازای هر پرواز و ۱۵ 
دلار به ازای هر صندلی عنوان کرد؛ ضمن اینکه مبالغ 
دریافتی بابت هندلینگ و اپروچ هواپیماها نیز جداگانه 

دریافت می شود.

خبر

 به دنبال ۳ برابر شدن تعرفه خدمات فرودگاهي
پرواز به نجف لغو شد 
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تضاد نفت و هورالعظیم به کجا کشید؟ 

اینجا قلب غرب کارون، موقعیت علی هاشمی
مهدی افشــارنیک: لهجه ســالم، خیلی غلیظ اســت. 
تا عــادت کنم، باید برایــم هر جملــه ای را تکرار کند. 
«میدونــی تُهَل چیــه؟» به نیزار می گوینــد. در گویش 
عربِ دشت آزادگان. اینجا هورالعظیم است. موقعیت 
علی هاشمی. انتهای جاده همت، یک حسینیه است و 
جلوتر چند تا سنگر و یک دکل عمود بر زمین. به سالم 
می گویم جلوتر برو. با ســر نفی می کنــد. «نه نه علی 
هاشمیه» منظورش این است که اینجا احترام دارد و با 

ماشین نباید جلو رفت. 
هنوز صــدای بی ســیم ها در هوا مــوج می خورد. 
می رود و می آید. یک خط در میان ســکوت سنگین هور 
اســت و بوی زهم ماهی، صداهای بی سیم و انفجار و 
فریاد از عمق زمان. ســمت راست، دکل حفاری میدان 
یاران را می کاود. اینجا کاویده شــده و به گوهر رسیدند؛ 
موقعیــت علی هاشــمی؛ بعد از ۲۲ ســال مفقودی و 
نبودگــی، یــک آن آمد و هور را به نام خــود کرد؛ علی 
هاشمی، بچه اهواز. هور شناس و هوربلد. او آمد و گفت 
باید میدان و موقعیت جنگ را از خاک به آب بکشــانیم 
و بعثــی را زمین گیر کنیم. آب کجا، زمین گیر کردن کجا؟ 
او هور را نشــان داد. خیبر به پا شد. بدر به پا شد. جزایر 
مجنون از آن ما شــد. اینها حاصل قرارگاه مخفی علی 
هاشــمی بود؛ قــرارگاه نصرت. همان که بیــن نیزارها 
گم شد. ســرزمین راز و نی؛ بشــنو از نی چون حکایت 
می کنــد... ، از علی هاشــمی آیا حکایــت می کند؟ از 
حرف ها و بدگمانی هایی که وقتی مفقود شــد، پشــت 
سرش راه افتاد؟ از غم دل مادرش؟ از غربت برادرش؟ 
بچه های دو، سه  ساله اش؛ حسین و زینب. هنوز صداها 
آنجا موج می خورند و فرکانس های حیران، دنبال علی 
و فرمانده می گردند. علی بین نیزارها گم شــد. خودش 
را گــم کرد. چون یوســف در دل چاه، به مصر نقب زد. 

«تُهَل میدونی چیه؟»
یکبار گفتی که... نیزار

«فقط آن نیست که...»
شــانه های جاده را آب شســته.... کامیون ها خاک و 
سنگ می آورند. آن سو تر اما تورهای ماهی گیری در دل 
آســمان پهن می شــوند و بعد آب و هور را در آغوش 
می گیرند. ذوق می کنم که ماهی گیری می بینم. گرمای 
۴۹ درجه بیرون و خنکای کولر ماشــین سستم می کند 
کــه دم به دم پیــاده شــوم و از این ماهی گیــران حالی 
بپرســم. تنبلی شــهری  بودن، آفت کار شده، بی عاری 
هم حدی دارد. یک جا ســالم می زنــد بغل. علی بچه 
سوسنگرد اســت. ماهی بِنّی می گیرد. یک بار در هویزه 
خــوردم. شــیرین و پنبــه ای. از ماهی تالابی خوشــم 
نمی آمــد، بنّی آبرو داری کرد. دانه ای ســه تا پنج هزار 
تومان اســت و علــی می گوید صبح یکی گرفت، ســر 
دســت توی بازار هفت هزار تا فروخــت. برایش نماز 
خوانده بود. ســجده شــکر، لب هور. علی از بی کاری 
سوســنگردی ها و هویزه ای ها حــرف می زند. بی کاری 
شــدید. پشت سرشــان چندین دکل حفــاری نفت کار 
می کند. یاران. آزادگان شــمالی. جنوبی و این ســمت 
یــادآوران. آن ســو تر دارخوین. زیر لفظــیِ خاک اینجا 
نفت اســت. تیشــه به لب خاک  گیر کند نفت است که 
بیرون می زند. از علی می پرســم: «میدانی چقدر الان از 
اینجا نفت تولید می شــود؟» تلخ حرف می زند. ناامید 
و مأیــوس. می خواهد که کار باشــد. اشــتغال باشــد. 
محلی هــا اینجا در نفت، یــا راننده اند یــا نگهبان. نیاز 
شــرکت ها در این حــوزه فقط از محلی ها تأمین شــده 
است. اما نه اســتخدام هایی که شــده است به چشم 
می آید و نه اینکه دیگر توان بیشــتری در میان اســت. 
یکی از مدیران نفتــی برایم گفت: «پنج هزار محلی در 
طرح های آزادگان استخدام و مشغول به کارند. نماینده 
شهر باور نکرده بود. کار به اسم و عنوان و آدرس دادن 
کشیده بود. نفت و آزادگان ۱۶ سالی است که بحث روز 
نفت اســت. یک روز شــل و اینپکس و تولید ۳۰۰ هزار 
بشــکه در روز بود که رفتند. دوره «ما می توانیم» شــد. 
خیلی جور درنیامد. بعد از مــا می توانیم ها... چینی ها 
آمدند. در شمالی، در جنوبی. دولت روحانی که آمد در 
جنوبی چینی ها را خلع ید کرد و طرح تولید زودهنگام 
رقم خورد و ۴۰ هزارتای دوم جنوبی، دو ماهی اســت 
که آماده اســت. آماده بود. توسعه دهنده رسانده بود. 
بهره بردار پمپ نداشت و تحویل نمی گرفت. به همین 
سادگی. روزی دو میلیون دلار معطل، ۱۲۰ میلیون دلار 

عقب افتادن کشــور، فقط از یک میدان. حالا در تهران 
بنشــینیم و ســؤال کنیم که چــرا ما از همســایگان در 
برداشــت عقب هستیم. یا پمپ نیست یا صاحب پمپ 
نیست. یا اراده اش نیست یا حواس مدیران به انتخابات 
اســت و توی کاســه دولت می گذارند که در آن مقطع 
موفق نشود و چه بسیارها که همین طوری کشور درجا 
می زند. همه یادشان رفته اینجا موقعیت علی هاشمی 
اســت، یوسف هور؛ برادرانش او را به چاه افکندند و او 
از دل چــاه به مصرِ گمنامی نقب زد و بعد از ۲۲ ســال 
به کنعان خوشنامی بازگشت. دکل ها قرار بود که نفت 
بکاوند که به پیکرهای جمعی شــهدا رســیدند که بین 

آنها پیکر علی هاشمی هم بود؛ اردیبهشت ۸۹. 
یکی در میان ســکوت اســت و صدای بی سیم ها. 
علی را صدا می کنند. گم شــده، بین نی ها. اینجا معنی 
تُهَــل را می فهمی. حفره هایی که بین نیزارها درســت 
می شــود و از بیرون قابل دیدن نیست. چیزی مثل چاه. 
کســی مثل یوسف. خوراک مخفی شدن. چفتِ کارهای 
سرّی و مگو. بعد از والفجر مقدماتی و عملیات رمضان 
که ناکامی بود، روی زمین سفت به عراق خورده بودیم. 
باید میدان و عرصه را عوض می کردند که هور انتخاب 
شــد. جنگ روی زمین، به جنگ بین نی و آب بدل شد. 
علی هاشــمی بلد کار بــود؛ با بچه های سوســنگرد و 
هویــزه؛ همین هم محلی های ســالم و علی ماهی گیر. 
عــراق زمان جنگ دو جزیره مصنوعی می زند تا از نفت 
همین منطقه برداشــت کند. به فکرش هم نمی رسید 
کــه ایران در ایــن منطقه پر از آب و نــی عملیات کند. 
همین نفت غرب کارون. همین دشــت میشــان. همین 
هورالعظیم. علی هاشمی طرح عراق را به هم ریخت. 
جزایــر مجنون را ایران در دو عملیــات از عراق گرفت. 
تولید نفت از این منطقه متوقف شد. سپاه ششم صدام، 
عاصی از علی هاشــمی. کماندوهــای عراقی، پی اش 
برای ترورش. قــرارگاه نصرت در طول جنگ، بین تُهَل، 

یک راز مگو. 
علی بــاز بنّی می گیرد. متوســط. دو تا گرفته. گندم 
بــه آب می ریزد تــا ماهی جمع شــود و تــور بیندازد. 
پد های نفتی آزادگان جنوبی کارشان رو به اتمام است. 
لوله هــای انتقال نفت از چاه ها به نمک زدایی زیر خاک 
می رونــد تا آب به همه جای هور بازگردد. اســتانداری 
دنبال سرعت بازگشت آب است و نفتی ها تحت فشار. 
از استاندار هم پرسیدم که چرا این قدر فشار روی نفت؟ 
گفت: «تا آخر اردیبهشــت را خود نفتی ها تعیین کرده 
بودند»، اما هنوز برخی پد ها کارشان تمام نشده است و 
تمیزکاری می خواهند، اما آب آمده و تضاد نفت و هور 
که از بی تدبیری حاصل شده بود، در حال رخت بربستن 
اســت. بنّی روی زمین می افتاد. حیــوان در گرمای ۵۰ 
درجه راحت جان می دهــد. دو تکان و تمام. خورجین 
موتور علی پرشــده اســت و لبخندی بر لــب زده، ولی 
می گوید: «تو که با نفتی ها هستی بگو این طور نمی شه 

که... نفت ما را بکشن ببرند، ما خودمون هیچ».
چینی هــا از جنــوب آزادگان رفته انــد، اما همه جا 
نشانه هایشــان هست؛ به ویژه ســرچاه ها. شیرهای سر 
چاهی همه چینــی. بچه های نفت ناراضی. پسِ ذهن 
نفتی ها وســایل و تجهیزات روز و حرفه ای دنیا نشسته 
اســت. به کمتر از بهترین های دنیا راضی نمی شــوند. 
حتی اگر سال ها تحریم بودیم، حتی اگر... و حتی اگر... 
هنوز اصول خود را پایین نگذاشــتند. کســی به شوخی 

می گوید: «این شــیرها حاصل همان کاغذ پاره دانستن 
تحریم هاست». بی پولی در نفت بیداد می کند. از بیرون 
باورش سخت اســت. شرکت نفت و بی پولی؟ شرکت 
نفت و نداری؟ عابربانک مملکت به خشــکی و خنسی 
خورده باشد؟ خورده. با ۷۰ میلیارد دلار بدهی. پروژه ها 
کف گیر به کف شــدند. دیگر بــرای تهیه لباس ایمنی و 
چکمه و عینک کار، کار به سبحان االله کشیده... . یکی از 
مهندسین می گوید: «تو را خدا بنویس نفتی ها توی چه 
شــرایطی کار می کنند» با ابرو به آســمان و گرمای هوا 
اشاره می کند با دست به لباسش. امیدِ علی ماهی گیر و 
ســالم به شرکت نفت است. شرکت نفت خودش زار و 
ندار. تلخ ماجرایی شده. بین این همه تلخی، اما ۴۰ هزار 
بشکه دوم، تولید زودهنگام رســید. مجموع بالای ۸۰ 
هزار تا روزانه. دو ماه بود رسیده بود که دو هفته پیش 
پمپ های بهره بردار هم رســید و نفت به نمک زدایی و 
خط لوله به خارک ســپرده شــد. تولید غرب کارون به 
۳۱۰ هزار بشکه رسیده است. اما کو تا یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار بشــکه؟ وعده ها، حرف ها، همیشگی شده، اما در 
عمل برای رســاندن ۴۰ هزار بشکه از چاه به خارک، دو 
ماه معطلی باید بکشــیم. تازه وقتی همه چیز در تولید 
آماده شــده اســت. زنگنه که اردیبهشت به سوسنگرد 
آمد، بــرای مردم از عزم نفت بــرای تولید یک میلیونی 
گفت. آن روز شــاهد بودم دختری ۱۴ســاله خود را به 
وزیر رســاند و خشــم در کلام انداخته و گفت: «آقا من 
چطور درس بخونم برم دانشــگاه وقتــی بابام بی کاره. 
داداشــم بــی کاره». زنگنه گفتــه بود: «بــرای ماندن 

آمدیم. برای زندگی و همیشــه. یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
بشــکه زندگی و زیســت را متحول می کند». اســتاندار 
هم به «شــرق» می گوید که «تولیــد یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار بشــکه ای اســتان را متحول می کنــد و ما منتظر 
ورود شــرکت های بزرگ نفتی هستیم. توتال. پتروناس 
و دیگــران...». ایده های بزرگ بر فراز غرب کارون ســیر 
می کنند. اما یــک جای کار می لنگد. صاحب هور گویی 
راضی نیست. دل به حرف ها که می دهی تمدنی نفتی 
را تصور می کنی که هویزه و بســتان و سوسنگرد، رونق 
و روغن ســفره خوزســتان می شــوند، اما این حرف ها 
این روزها در چشــمان علی ماهی گیر و ســالم شــوق 
نمی اندازد. علی بنّی اش را می گیرد و ســالم به فرمان 
ماشینش می چسبد و روزی این گونه از دل روزگار بیرون 

می کشند. 
روزهای آخر جنگ بود و تلــخ. عراق دوباره حمله 
می کرد. فاو را پس گرفت. مجنون را پس گرفت. دنبال 
علی هاشــمی بود. بین نیزارها. پی قــرارگاه مخفی. با 
هلی کوپتر گشــت می زدند و نهایت مقر علی را یافتند. 
درگیری شد. کار بالا گرفت و دستور عقب نشینی به علی 
داده شــد. پاهایش از اقامــت طولانی در هور قارچ زده 
بود. گوشــت پاهایــش می ریخت. اســتخوان قوزک پا 
بیرون زده بود. علی روی نی ها می دوید. نی ها ســر تیز 
و نیزه ای. زخم روی زخم. پشــتش تیر و ترکش. پی اش 
بودند. زنده می خواستند علی را. زمین خورد، اما پا شد. 
تیر و ترکش پشــت و کنارش. بین نی ها گم شــد. کسی 
آخرین رزم علی را ندید. گفتند اســیر شده، برخی ها هم 

بد گمانی کردند دل اهل خانه را شکستند... بماند. 
اینجا موقعیت علی هاشــمی است. سمت راست، 
دکل در میدان یاران کار می کند. پشتت آزادگان جنوبی. 
بالای سرش شــمالی. آن ســوتر یادآوران. کمی دورتر 
دارخوین. اینجا اســم این روزهایش غرب کارون شده، 
ادبیات نفتی غالب شــده. اما هنــوز ته جاده موقعیت، 
موقعیت علی هاشــمی اســت؛ صاحب هور. صدای 
بی سیم ها قطع نمی شود. دنبال علی می گردند. دلخور 
اســت. از بدگمانی رفقا دلخور اســت. پشت به نفت و 
خاک نشســته. پا در هور انداختــه و بنّی ها دور پاهای 
زخمــی اش طواف می کنند. علی آقا برگرد. برکت نفت 
تویی. عزت این خاک تویی. دشت میشان، هورالعظیم، 
هور الهویزه، دشــت آزادگان، غــرب کارون هر چه که 
اســم روی اینجا گذاشــتند به تو بدهکار اســت. اینجا 
موقعیت علی هاشــمی است. بی ســیم ها هنوز دنبال 

علی می گردند... .


